
همان ظرفیت محدود دوسه‌نفره‌ای که داشتیم، یک نمونه سبک 
و کم‌حجم را رونمایی کردیم. گرچه آن نسخه هیچ‌موقع تجاری نشد، 
اما رونمایی آن اتفاق مالی خیلی خوبی برای شرکت رقم زد و با تزریق 
سرمایه‌ای که انجام گرفت، همکاران دیگری به شرکت اضافه شدند و 

تعداد ما رفت بالای پنج نفر.

خرما بر نخیل
ج از استان تهران  : خرداد 1400 اولین سفر ما به خار مهندس حسین‌پور
اتفاق افتاد؛ به شهرکرد. آنجا چون به عنوان »رونمایی روبات اسکلت 
بیرونی برای اولین بار در غرب کشور« اطلاع‌رسانی شده بود، از شهرها 
و استان‌های همجوار هم آمده بودند. استقبال خیلی خوب بود اما 
متأسفانه شهرکرد برای ما تجربه موفقی نبود؛ چون روبــات اسکلت 
بیرونی در بالاترین سطح از تجهیزات توانبخشی قرار دارد. ابتدایی‌تر 
از آن، مثلاً دوچرخه‌ثابت و تخته‌ایستا و بِرِیس هستند که از سال‌ها 
پیش وجود داشته‌اند. آنجا افرادی آمدند دستگاه ما را تست کردند 
کــه همان دستگاه‌های نسل ابــتــدایــی توانبخشی را هــم استفاده 
نکرده بودند. صحبت‌هایی که با آنها درباره زندگی روزمره‌شان داشتم 
و مقایسه می‌کردم با شهرهای بــزرگ و مرکزی، بــاورش برایم سخت 
، همت بلند و متانت، آدم‌هــای عجیبی دیدیم که  بــود. از جهت صبر
شرمنده‌شان ‌شــدیــم. بــا آن شــرایــط محرومیت، استفاده از روبــات 
 از تصمیم‌های احساسی صحبت 

ً
برایشان به صلاح نبود؛ چون بعضا

می‌کردند، مثلاً درباره فروختن خانه و اقامت در شهرکرد برای استفاده از 
روبات که اینها می‌توانست آسیب‌زننده باشد. البته روبات هم به‌خاطر 
تست‌های فشرده، ایــرادات جدیدی نشان می‌داد و بنابراین زودتر از 
موعد اولیه‌مان به تهران برگشتیم. به‌خاطر این دست تجربیات، ما 
همیشه درخواستمان از مسئولین دولتی این بوده که بیمارستان‌ها 
و مراکز دولتی را به این روبات مجهز کنند تا معلولین با هزینه مناسب 

بتوانند استفاده کنند و بهره‌مند شوند.
مهندس حوائجی: از همان سال 96 که چند گزارش تلویزیونی از نمونه 
روبــات پخش شــد، از شهرستان ها و مناطق محروم، تماس و پیام 

داشــتــیــم کــه چــرا ایــن دســتــگــاه شما 
فقط در تهران اســت. از همان سال، 
مــا بــا نامه‌نگاری و جلسه و از طریق 
هر کسی که می‌شناختیم، پیام‌های 
معلولین را منعکس کردیم. به وزارت 
بهداشت پیشنهاد ‌دادیـــم کــه بــرای 
دانشکده پزشکی هر استان، یا لااقل 
آنهایی که دانشکده توانبخشی دارند 
و بالای ده تا است، یک روبات را بخرید 
تا توان‌یابان بروند و استفاده کنند و 
تحقیقات علمی و بالینی هم روی آن 
انــجــام شــود. قبول نکردند. از بنیاد 
شهید هم پیگیری کردیم که تمایلی 
نشان ندادند. بنیاد شهید متولی امر 
جانبازان جنگ است و چون ضایعه‌ 
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